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نوشــتن از بزرگترین های تاریخ همیشــه ســخت اســت و دشــوار، 
می خواهد فرد باشــد یا اتفاق، تلخ باشــد یا شیرین، انسان باشد 
یــا جا و مــکان؛ اصاً فرقی نــدارد. وارد کردن تمــام زوایای خوب 
و بــد یــک رخداد بــزرگ، یک فــرد بــزرگ و یا یک مــکان بزرگ 
روی کاغــذ و بــه رشــته تحریــر درآوردن همه چیزهایی کــه از آن 
شــنیده و یــا دیده ایم، از دشــوارترین کارهایی ا ســت کــه نگارنده 
با آن مواجه می شــود. فوتبــال ایران روزهای خوب و بد بســیاری 
را بــه خــود دیــده، همانطــور کــه افــراد بــزرگ و کوچک بســیار و 
مکان هــای خاطره انگیــزی را تجربــه کــرده  اســت. آزادی تهران، 
یادگار تبریز، نقش جهان و فولادشهر اصفهان، غدیر اهواز، ثامن 
و امــام رضا)ع( مشــهد و پارس شــیراز هــر کدام شــاهد اتفاقات 
بزرگی در تاریخ فوتبال کشــور بوده اند؛ از قهرمانی های استقال، 
پرسپولیس، فولاد و سپاهان گرفته تا نایب قهرمانی های نه چندان 
شــیرین ذوب آهــن و تراکتــور. اســتادیوم ها در فوتبــال همــواره 
بخــش اعظمــی از خاطــرات تلخ و شــیرین فوتبالی هــا بوده اند، 
بــدون ذره ای غرور و یا تکبر. این ورزشــگاه های بزرگ بوده اند که 
سوپرستاره های شــگفت انگیز را به فوتبال ایران و جهان معرفی 
کرده اند و مانند مادری نگران و مهربان، فرزندان کوچک خود را 
در دامان ســبز چمن خود پرورش داده اند و با بالنده شدن شــان، 

شاهد خداحافظی آنها بوده اند.
همه اســتادیوم های مذکــور در ابتدای متن از 

اهمیــت و خاطــرات بســیاری برخوردارنــد و 1
بســتر بزرگــی بــرای اتفاقــات مهــم در تاریخ 
ورزش ایــن مــرز و بــوم بوده انــد امــا نگاه هــا 
مدت هاست از فخر ورزش ایران در دهه های 
3۰، 4۰، 5۰ و حتــی 6۰ دور شــده و کســی »امجدیــه« بــزرگ را 
به خاطر نمی آورد. کمتر کسی یادش می آید که استادیوم امجدیه 
در ســینه کش شــهر تهران مانند قلــب تپنده ای بود کــه هیجان و 
زندگی را بــه رگ های مردم پایتخت تزریق و پمپاژ می کرد. کمتر 
کسی یادش هست که قبل ترها میدان هفتم تیر تهران مانند این 
روزهــا شــناخته شــده و معروف نبــود و همــه آن محلــه را به نام 
امجدیه می شــناختند و مرسوم بود که خیابان مفتح را به خیابان 
امجدیه و یا خیابان استادیوم نامگذاری و تعریف کنند. مجموعه 
ورزشــی امجدیه کــه امروز از آن با عنوان اســتادیوم شــیرودی یاد 
می شــود، روزگاری بــه مرکــزی بــرای توصیف فواصــل مکان ها از 
یکدیگر تبدیل شــده بود. کســانی که از نقاط دیگــر تهران قدیم از 
ســاکنین محلــه امجدیــه درباره آدرســی ســؤال می پرســیدند؛ با 
پاســخ هایی نظیر: »بیســت قدم پایین تــر از درب اصلی امجدیه، 
کنار فان نانوایی« یا مثاً: »اولِ خیابان شمالی استادیوم امجدیه 
را برو بالا« مواجه می شدند. امجدیه تنها یک استادیوم و ورزشگاه 
نبــود، بــه منبعــی بــرای تمــام خاطــرات جوانــی مــردان و زنــان 

دهه های 3۰ تا 6۰ و حتی مرکزیتی برای تهران تبدیل شده بود.
 از امجدیــه در کتب قدیمــی و تاریخی تهران 

قدیم اینگونه یاد شــده  اســت: امجدیه ای که 2
هم اکنــون در مرکــز شــهر تهــران واقع شــده، 
کهنســال ترین ورزشــگاه تهران و حتــی ایران 
اســت. پیش از اینکه شــهر تهران موجودیت 
شــهری به خود بگیرد و گســترش یابد، امجدیه باغی وسیع بوده 
که در نقاط شــمالی تهران قرار داشت و پس از توسعه این شهر، 
بــه تهــران مضــاف گردیــد. می گوینــد از ســردر باشــکوه عمارت 
عالی قاپــوی تهــران کاشــی هایی شــامل نقوشــی از جنگ رســتم 
شــاهنامه با دیو ســپید برجای مانده بــود که در روزهــای آغازین 
افتتــاح و رونمایی از اســتادیوم امجدیه، بر دیوار روبه روی ســردر 
اصلی این مجموعه ورزشی نصب شد تا یادآور قهرمانی باشد و 
پیروزی. تا امجدیه محلی باشــد مانند رزمگاه رستم و دیو سپید، 
محلی باشــد برای شکســت دادن رقبا و دشــمنانی که روزی پا به 
چمــن این اســتادیوم خواهنــد گذاشــت. روزنامه های ســال های 
مطلــب  ورزشــی  کمپلکــس   چهــار  احــداث  از  تــا 1315   1313
می نوشــتند کــه قرار بــود در چهار گوشــه شــهر تهران برپا شــود. 
استادیوم شماره یک امجدیه در شمال آن روزهای تهران احداث 
شــد که به علت همجــواری با بــاغ امجدیه، به همیــن نام مزین 
گردید و بخش اعظمی از تاریخ ورزش ایران را در خود جای داد.
 نیــکای مارکــف، معمــار روســی تبار مقیــم 

ایرانِ سال های پیش از وقوع انقاب اسامی 3
که آثار زیادی همچون ســاختمان دبیرستان 
البرز، ســاختمان پســت مرکزی ایران، زندان 

و  مشــیرالدوله  عمــارت  تهــران،  شــهرداری  ســاختمان  قصــر، 
بخش هایی از طراحی مجموعه ورزشی امجدیه از عملکردهای 
اوست، در کتاب معماری اش راجع به امجدیه اینگونه می نویسد: 
عمارت غربی و محل لژها و مجموعه سردر ورودى روبه  روى آن، 
شــاخص  ترین بناهــاى ورزشــگاه امجدیــه محســوب می  شــوند. 
اطــراف زمین فوتبال توســط ســکوهایی در نُه ردیف بــا ارتفاعی 
کمتر از لژها احاطه شــده اســت و دو برج آجرى بلند در دو طرف 
دو اتاقــک، دروازه ورودى امجدیــه را در غرب مجموعه تشــکیل 
می  دهد. برج  ها به آرامی و در چهار مرحله در ارتفاع، کمی جمع 
شــده و عقب نشســته  اند و نماى چهار جانبه آنها شــیارى از آجر 
مجوف دارد. همچنین در گوشــه  ها، لبه  هاى عقب نشســته و لبه 
بام برج  ها از تزئینات آجرى اســتفاده شــده است. عمارت غربی 
داراى دو برج با ویژگی  هایی مشابه با برج  هاى ورودى است با این 
تفــاوت کــه لبه  هــاى آنهــا جرزهایــی برآمــده دارد. معبــرى بــا 
طاق  هاى قوســی از زیر آنهــا به زمین فوتبــال راه می  برد. بین دو 
بــرج این عمــارت، لژ اصلی قرار دارد که با ســه دهانه قوســی به 
محــور ورودى متصل می  شــود و بدنــه آجــرى در طرفین برج  ها 
تداوم دارد. پنج بازشو با قوس  هاى تیز در هر طرف تعبیه شده که 
هر یک توســط پنج بازشــوى مجوف آجرى و دایره شــکل در بالا 
تزئین شــده اســت. مجموعــه بناها حــول محور متقارنی شــکل 
گرفتــه کــه از ورودى تا عمــارت غربی ادامــه دارد و تمامــاً از آجر 
ســاخته شده و از کتیبه  هاى کاشــی در چند مورد محدود استفاده 
شــده است. ســاختمان عمارت غربی و ورودى امجدیه از جمله 
آثار مارکف اســت که شــکوه و عظمت اساطیرى و باستانی را القا 
می  کند. تکرار چهار برج در اطراف محور ورودى  ها، طرح مرتفع و 
وزیــن برج  هــا که بــا اســتفاده از آجر تأکیــد مضاعفــی یافته  اند و 
همچنیــن اســتفاده از ســطوح وســیع آجــرى این فضــا را به  طرز 
شگفت انگیزی برپا کرده اند. این ساختمان  ها با وجود استفاده از 
مراجــع خارجی، به ســلیقه زمانه خود یعنی توجــه به معمارى 
دوره باستانی ایران نزدیک تر است. البته نیکای مارکف در طرح 
این بنا شیوه  اى از معمارى آرت  دکور را به کار برده که همزمان در 

سایر نقاط دنیا مورد استفاده قرار می  گرفته است.
در سال 13۰۶ خورشیدی و 19 سال پیش از آن 

که حتی فدراســیون فوتبال ایــران بنیاد نهاده 4
شــود، در زمین بــالای دروازه دولت نخســتین 
رقابت مســتقیم فوتبال ایرانیان و انگلیسی ها 
برگزار شد که طی آن نفرات برتر فوتبال تهران 
با اعضای سفارت انگلیس رویارویی یافتند. پیروزی زایدالوصف ۵ 
بر ۲ ایرانیان بر انگلیسی هایی که خود را مهد فوتبال می دانستند و 
با تکبر به فوتبال های در حال اعتایی مانند ایران می نگریستند، نه 
تنها موجی از شادی را در شهر موجب شد بلکه باعث شد رضاشاه 
پهلــوی دســتور ســاخت یک اســتادیوم فوتبــال را بــرای تهرانی ها 
بدهــد. بدیــن ترتیــب علی اصغــر حکمــت در ســال 13۰۶ مأمور 
ساخت این ورزشگاه شد و زمین ورزشگاه امجدیه را با لایحه ای که 
در مجلس تصویب شــد، برای ســاخت یک زمین رســمی فوتبال 
خریداری کرد. این زمین از فردی به نام امجد نظام خریداری شد؛ 
البته امجد نظام شرط گذاشت که اگر ورزشگاه به نام او نامگذاری 
شود، این زمین را با هزینه کمتری بفروشد. به این دلیل و همچنین 
نزدیکی اســتادیوم تازه تاســیس تهران با باغ بــزرگ امجدیه، این 

ورزشگاه هم »امجدیه« نامگذاری شد.
این پیشــینه و ایــن جزئیات برای اســتادیومی  

کاشــانی ها، 5 حبیبی هــا،  امثــال  کــه  اســت 
شاهرخی ها، جباری ها، آشتیانی ها، پروین ها، 
حجازی هــا، عبداللهی هــا و روشــن ها در آن با 
حــرکات خــود مــردم را بــه وجــد می آوردند و 
برای نیمی از اســتادیوم شــادی و برای نیمی دیگر، غمی موقت را 
تــا 13۵3  برجــای می گذاشــتند. امجدیــه طــی ســال های 13۲1 
خورشیدی خانه تیم ملی فوتبال ایران به حساب می آمد و بیشتر 
بازی هــای خاطره انگیــز تیــم ملی در آن ســال ها در این ورزشــگاه 
برگــزار می شــد؛ از نخســتین راهیابــی تیــم ملــی فوتبال ایــران به 
بازی هــای المپیک توکیو در ســال 19۶۴ میادی بــا پیروزی بر تیم 
هندوستان گرفته تا نخستین قهرمانی ایران در جام ملت های آسیا 
بــا پیــروزی بــر تیم رژیــم صهیونیســتی در ســال 19۶۸ میــادی و 
نخستین قهرمانی استقال در جام  باشگاه های آسیا در سال 197۰ 
میــادی. امجدیــه چیــزی فراتــر از یــک مجموعــه ورزشــی، یــک 
ورزشگاه و یا یک اســتادیوم صرف است؛ امجدیه مانند صحنه ای  
اســت که آبســتن مهم ترین خاطرات مردم تهران اســت، آبستن 
بزرگترین حوادث ورزشی تاریخ کشور و چیزی شبیه به یک زندگی.
 امجدیــه در خیابانی پــا به عرصه وجود نهاد 

از مهم تریــن 6 یکــی  بــه  بعــد  کــه ســال های 
خیابان هــای تهــران در روزهــای پســاانقاب 
تبدیــل می شــد. خیابــان روزولت ســال های 

پیش از انقاب که از محله های اعیانی عباس آباد شروع می شد و 
به میدان توپخانه می رســید، در ماجرای تســخیر سفارت آمریکا 
یکــی از پررنگ تریــن مکان هــا در تاریــخ سیاســی ایران به شــمار 
می رود. خیابانی که دیگر به نام مفتح اســت و نام سفارت سابق 
هم به لانه جاسوسی تغییر کرده اما تنها چیزی که در آن خیابان 
و در آن محله تغییر نکرده؛ همین امجدیه است، امجدیه دوست 
داشتنی و تنها. تاریخی ترین ورزشگاه ایران و معبد فوتبال کشور؛ 
یک ملجأ و مأوا برای مراســم ملی، سیاســی و اجتماعی، مکانی 
غرورانگیز بــرای برگزاری رقابت های بــزرگ بین المللی و جایی 

برای فریاد زدن آنچه در دل ها رژه می رفت.
و  ورزشــی  موضوعــات  در  تنهــا  امجدیــه   

بالاخــص فوتبالــی یادآور خاطــرات مردمان 7
نســل انقــاب و پیــش از آن نیســت و یکی از 
و  رویدادهــای دفاعــی، سیاســی  مهم تریــن 
نظامی کشــور نیز ارتباطاتی به این استادیوم 
دارد. ۵ اردیبهشت ماه سال 13۵9 در عملیات طبس قرار بود که 
تــکاوران نیروی دلتــای ایالات متحده آمریکا با پــرواز بالگردی از 
طبس راهی سفارت اشغال شده آمریکا در تهران شوند. به دلیل 
نزدیکــی اســتادیوم امجدیه به ســفارت آمریکا و واقع شــدن این 
اســتادیوم در حدود ۲۰۰ متری لانه جاسوســی، قــرار بود تکاوران 
آمریکایی از این ورزشگاه به سفارت خود راه یافته و پس از آزادی 
گروگان هــا بــا بالگردها از ورزشــگاه امجدیه به ســمت طبس و از 
آنجا به سوی ناوهای آمریکایی پرواز کنند اما این طرح با رخ دادن 
توفــان شــن در طبــس شکســت خــورد. امجدیــه بــدون اینکــه 
کوچکترین نقشــی در این رویداد داشته باشــد اما از آن روز مانند 
پوزخندی ا ســت که حســرت رســیدن بالگردهای آمریکایی را به 
ریش مسئولان شــان گذاشته و رفته، رفتنی که آغاز فراموشی اش 

هم می شد.
 17اُم مهرمــاه ســال 13۶3، ســیل جمعیت 

عاشق فوتبال در امجدیه منتظر بود تا پس از 8
برگزاری دیدار نفت با بانک ملی، بازی پاس 
جــام  مســابقات  ســری  از  پرســپولیس  و 
کنــد. هجــوم  را تماشــا  تهــران  باشــگاه های 
هواداران آنچنان بود که شــماری از جمعیت، ناگزیر وارد پیست 
دوومیدانی و زمین چمن مســابقه شــدند. هیــأت فوتبال تهران 
زمانی متوجه شــد ســپردن میزبانی بازی پرســپولیس و پاس به 
امجدیه اشــتباه اســت که بــه جــای بازیکنان، مردم وســط زمین 
بودنــد. بلندگوی ورزشــگاه اعــام کرد که به دلیل اســتقبال زیاد، 
بازی را بدون فروش بلیت در ورزشــگاه آزادی برگزار خواهد کرد 
امــا تماشــاگران خشــمگین بــه زمیــن چمــن هجــوم آوردنــد و 
تشک های پرش از ارتفاع و پرش با نیزه را آتش زدند. پس از آن 
رئیس هیأت فوتبال تهران بازداشــت و با قرار وثیقه روانه زندان 
شــد و بازی های پرسپولیس نیز هرگز در ورزشگاه شهید شیرودی 
برگزار نشــد تا امجدیه اندک اندک برای ســکوت ســهمگینی که 
قرار بود بر روحش استیا یابد حاضر شود، سکوتی که هیچ وقت 
بــا آن کنــار نمی آمــد. امجدیه قــرار بود تنها شــاهد تشــییع پیکر 
و دلبــری  کــه روزگاری روی بدنــش می تاختنــد  باشــد  کســانی 
می کردند؛ امجدیه بایست با اجساد سرد و بی روح بیوک جدیکار، 
همایــون بهزادی، رضــا احدی، غام حســین مظلومی و منصور 
را  ایــن  امجدیــه  می کــرد،  نــرم  پنجــه  و  دســت  پورحیــدری 

نمی خواست.
 بیست و هفتم بهمن ماه سال 13۶۸ قرار بود 

هفتــه آخر جام باشــگاه های تهران به شــکل 9
اســتادیوم  و  امجدیــه  اســتادیوم  در  توأمــان 
آزادی برگزار شــود. پرســپولیس و ژاندارمری 
ســاعت 1۵ در ورزشــگاه آزادی و همزمــان با 
آن، استقال با پاس در ورزشگاه شیرودی. از آنجا که پرسپولیس 
تنها با نیم امتیاز برتری از استقال پیش بود، حساسیتی عجیب 
بیــن هــواداران و بازیکنــان دو تیم برقرار بود و هــر ضربه ناقوس 
ساعت  برای سرخابی ها سنگینی می کرد. اگر چه هوا کاماً آفتابی 
بود اما به دلیل بارندگی شــدید شــب پیــش از آن، هیأت فوتبال 
تهران در صبح روز مسابقه تصمیم به لغو بازی ها گرفت. با این 
حال بســیاری از ســاعت ها قبــل مقابل ورزشــگاه امجدیه حاضر 

شــده بودند و تعــداد پرشــماری نیز از تهــران و شهرســتان ها در 
مســیر. ایــن بار همه جا خیس بود و برخاف شــورش ســال ۶3، 
دیگــر دود و آتشــی هــم در کار نبــود. مردم تأسیســات امجدیه را 
تخریــب نکردنــد امــا شــعارهای تنــد و تیــزی را علیــه دولــت و 
حکومت سر دادند که برای مسئولان کشوری گران تمام شد و به 
موضعگیری رئیس وقت سازمان تربیت بدنی و وزیر وقت کشور 
هــم منجر شــد. پس از تیراندازی مســئولین حفاظتی اســتادیوم 
امجدیــه به ســوی معترضیــن و بازداشــت موقت رئیــس هیأت 
فوتبــال تهــران، فضــای مدیریتــی فوتبــال امنیتی تر شــد و دیگر 
هیچ یــک از بازی های پرتماشــاگر تیم های پایتخت در ورزشــگاه 
امجدیه ای که دیگر به شــیرودی تغییرنام یافته بود، برگزار نشد. 
امجدیــه در ســومین ســال از دهه شــصت تاریخ ایــران تبدیل به 
اســتادیوم متروکه ای شــد که قرار اســت افتخاراتــش را به جوانی 
نوظهــور در غرب تهــران واگذار کند و خــودش بماند با خاطرات 
روزهای تلخ و شــیرین اش. پیرمرد محبوب جوان های دهه 3۰ و 
4۰ نه رادیویی داشت که در آغوشش بگیرد و نه چشم و گوشی که 
با عینک و سمعک آنها را زنده نگاه دارد؛ امجدیه پیرتر از همیشه 
رفــت تــا در آرامــش خــودش بخــزد و گهگاهــی بــا برنامه هــای 
مناسبتی و یا حتی در سوگواری جوانانی که روزی بر لباس سبزش 
می دویدند و عرق می ریختند، از جای برخیزد و اشکی بر صورت 

بی رمقش سرازیر شود.
کتــاب فاخــر »روزی،   حمیدرضــا صــدر در 

فصــول 10 از  فصــل  یــک  فوتبــال«  روزگاری 
14گانــه اش را بــه امجدیه اختصــاص داده و 
اســتادیوم زیبایــش. شــاید هرگز کســی مانند 
صدر نتواند به این زیبایی از امجدیه بنویسد و 
تمام زوایای این اســتادیوم خاطره انگیز را در لباس کلمات پیاده 
کنــد. برای بوســیدن چهارگوشــه چمــن امجدیه در ایــن مقاله و 
بیــرون آمــدن از مجموعــه بــزرگ محــاط شــده در خیابان های 
ورزنــده و ورکــش تهــران از قلــم جادویــی حمیدرضــا صــدر وام 
می گیــرم، بــرای نگریســتن از دور بــه قلب پیــر اما تپنــده ورزش 

تهران، گنجینه ورزش ایران.
»در امجدیــه بــود کــه مــن بــدل به مــا شــد و جانمایــه زندگی 
اســتادیوم ها   همان ما بــود. آن ما را آن روز هــا آنجا پیدا کردی؛ 
همــان جــا در امجدیــه، در خانــه تو و خانــه خیلی هــای دیگر. 
بــا ســکوهای نزدیک به زمیــن که صــدای ضربــه زدن به توپ 
را می شــنیدی و صــدای فریــاد بازیکنــان، نــق زدن مربی هــا را 
و ســوت  داور هــا را. خانه تو می توانســت ۲۰ هزار نفــر را در خود 
جــای دهد، خانــه تو پنجشــنبه، جمعه های شــلوغی داشــت؛ 
پنجشــنبه، جمعه هــای شــیرین. خانه تو به رغــم بضاعت کم 
میهمان نــواز بــود و بــرای اهالــی اش فاخــر بــه نظر می رســید. 
پس زمینه ساختمان های مسکونی ضلع شمالی که گاه و بیگاه 
صاحبخانــه ای، میهمانــی در قــاب پنجــره می نشســت یا روی 
بــام می ایســتاد و بازی را تماشــا می کــرد، صمیمیتی بی حصر 
داشــت و تو غبطــه می خوردی که چرا یکــی از آن خانه ها به تو 
تعلق ندارد. بزرگ شدن تهران و سیاست زدگی آن مترادف با 
حاشیه نشینی امجدیه شد. تهران به شهر غول آسایی بدل شد 
کــه خانواده ها را بلعید و همینطور عاشــقان فوتبال را. امجدیه 
در عصــر پــس از انقــاب »شــیرودی«، نــام یکی از جنــگاوران 
نیروی هوایی طی جنگ هشــت ســاله با عراق را گرفت. توفان 
انقــاب خانــه فوتبال را در انزوا فرو برد و دیدار ها در اســتادیوم 
آزادی برگزار شــدند؛ در استادیومی که ســال 13۵۰ افتتاح شد، 
صــد هزار نفــری بود و پــس از انقاب هــم بــه »آزادی« تغییر 
یافت. آن اســتادیوم هر چه بود، غول آسا و امروزی تر، ورزشگاه 
شــما نبود؛ خانه تو نبود، جایی نبود تا صــدای توپ، فریاد درد 

بازیکنان و نهیب مربی ها را بشنوی.
پاییز 13۸۸ بود که امجدیه یا شیرودی رسماً با فوتبال وداع کرد. 
وداع کرد و در انقیاد هیأت دوومیدانی درآمد و نهایتاً به مجموع 
امــاک تحت تملــک و مدیریــت وزارت ورزش و جوانان افزوده 
شد. امجدیه اما خیلی پیش ترها با فوتبال وداع کرده بود؛ خیلی 
پیش تر ها نقطه آغاز تشــییع جنازه ورزشــکاران شده بود. حالا رد 
شــدن از آن خیابان ســخت شده، رد شــدن از برابر امجدیه مرده 

سخت شده؛ خیلی سخت.«

نگاه

وزهای  مرگ ر
بچگی در امجدیه

دهه هــای  در  را  تهــران  مــردم  فوتبالــی  خاطــرات  از  مهمــی  بخــش  کــه  اســتادیومی  بــا  تاریخ نــگاری 
فوتبــال. روزگاری  روزی،  کتــاب  از  انضمــام  بــه  نگارشــی  بــا  مــی داد؛  تشــکیل  شمســی   50 تــا   20
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